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متشرعه... الان در اذهان خود متشرعه امروز چه چیزی از شرع انت که شارع موضوع را اعلم قلرار داده؟ مرعکلز 

یع   چیزی که از عوی ارعکازشان از یک جای  به وجود آمده، از بیان شرع ، از عربیت شرع . این فهم انت یع   

فهم د که خودش و ما یتولد م ه.  ه این که ایلن این جور از آن م ک  د وقت  به ادله الکلب  جسع و الخ زیر  گاه م 

 ها قرار گرفته باشد. یک امر مرعکز در اذها   انت که این ارعکاز از یک جای  در ذهن آن

ها هم حکمش همان انت ولو این انلت اد بله که مال متولد از آن« و ی  غ  أن یعلم أن  الانت اد ف  الحکم المذکور»

« کو ه»وضوع باشد، این انت اد به ارعکاز متشرعه خال  از اشکال  یست چون ظاهر این انت که این انت اد ع قیح م

کون این ع قیح موضوع مست د به فهم عرف  انت،  ه این که ع قیح موضوع مست د به ارعکاز متشرعه باشد. خب حالا 

خلواهیم ن مطالب در فقه انلت، ایلن جلا ملا م این یک مطل   انت که این جا عذکر داده شده ال ته جای عذکر ای

بگوییم حالا چه اشکال به شیخ وارد باشد چه   اشد، چه این مطلب وارد باشد چه   اشد بالاخره شیخ ع قیح م اط  

ای انت که این جا به کار برده این مع ایش آن ع قیح م اط  که ععریف کردیم  یست. حالا بالاخره این هم یک  کته

 ین جا گفته شده و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. که حالا ا

  

 

 40جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اجمعین. اعدائهم فرجه الشریف و اللعن الدائم عل 

شود. مطلب اول راجع بله بحث در ع قیح م اط بود که فرمود د ابحاث راجع به ع قیح م اط در ضمن مطال   بیان م 

ععریف ع قیح م اط و اقسام آن قرار داده شده. مطال   که در متن آمده بود راجع به ععریف ع قیح م اط بود و بیان شد 

کاربرد علماء نه اطلاق دارد؛ یک: به مع ای انتخراج علت و ما أ یت به  طلاحات وو گفته شد که ع قیح م اط در اص

الحکم در اص ، همین کار. دو: دلیل  که مشتم  انت بر چهار امر که انتخراج علت و کشف علت و ملا أ یلت بله 

ی در فرع. و زاحم اقوالحکم در اص  و احراز وجود همان ما أ یت به الحکم در فرع. نه: احراز عدم وجود ما ع یا م
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چهار: این که ق یح انت که شارع حکیم بعد از وجود همان ما أ یت به الحکم در اصل ، در فلرع و علدم وجلود و 

مزاحم اقوی در فرع آن حکم اص  را جع   فرموده باشد که قهراً آن ع قیح م اط به مع ای اول یک  از اجزاء ع قلیح 

ع ارت بود از ع قیح موضوع حکم ولو این که آن موضلوع عللت نوم هم  م اط به مع ای دوم و اطلاق دوم هست و

 یست و ما أ یت به الحکم به آن مع ا  یست. این مطلب بیان شد اما اقسام که در ع وان بحث قلرار داده شلد و بایلد 

 ها هم بیان بشود آن در متن کتاب  یامده به طور واضح و صراحت. آن

ن چه که در متن کتلاب آملده قابل  اصلطیاد و انلتفاده هسلت اگرچله مات از آشود که ال ته بعض عقسیعرض م 

 ها بیان  شده. بالصراحه بیان  شده یع   کمن  بعض اقسام به حم  شایع ذکر شده اگرچه به حم  اول  ع وان آن

م کات احکاخب یک  همین بود که ما أ یت به الحکم گفته شد که در دو قسم انت؛ یک  همان مصالح و مفاند و ملا

ها از اموری که شارع أ ات به الحکم مث  وجود امر، بقاء امر که مثلالش زده شلد و عوضلیح داده و یک  هم غیر آن

های  که مقدمله شود که پس ع قیح م اط دارای دو قسم هست؛ یک: ع قیح م اطشد. خب از همین مطلب انتفاده م 

ملاکات احکام و آن مصالح و مفانلد در آن احلراز  احکام و که انتخراج و انتکشاف علت باشد م اطات أول  آن

شده و کشف شده و ق سم دوم آن که م اط به مع ای ملاک و مصالح و مفاند کشف  شده اما م اط به مع ای آخر در 

 آن کشف شده انت. پس ب ابراین در واقع این عقسیم و این ا قسامات به این لحاظ در ع ارت متن آمده. 

عر انت که به حسب ابحاث  که بعلداً خواهلد ها هم مهم انت و شاید از این مهمدیگری که آنعقسیمات و اما بعض 

آن مقدمه چهارم که ع ارت بود از قل ح ای که ما برای ع قیح م اط لازم داریم آمد وجود دارد. خب این چهار مقدمه

این که ملا أ یلت بله الحکلم  ع بعد ازعدم جع  شارع، آن همیشه قطع  و مسلم انت چون حکم عق  انت که شار

وجود داشت و هیچ ما ع و مزاحم أقوای  هم وجود  داشت بخواهد جع  حکم  فرموده باشد این ق یح انت. این یک 

امر قطع  و مسلم انت. اما نه مقدمه دیگر دارای ا قساماع  انت چون عارةً عمام آن نه مقدمه دیگر هما  د مقدمله 

شود، و أخری عمام آن نه مقدمه دیگر بالاطمی ان العقلای  برای ا سلان  سان احراز م ن برای اچهارم بالقطع و الیقی

شود. مث  این که بی  ه ملثلاً، خ لر شود. و ثالثةً آن نه مقدمه به وانطه نایر حج  معت ره شرعیه احراز م محرز م 

 انت اختلاف باشد؛ بع   به قطع باشلد،ةً ممکن شود بر این نه مقدمه و رابعها قائم م ثقه عل  اختلاف موارد این

ای را بله ها در هم خلودش صلور عدیلدهبع   به اطمی ان باشد یا بع   به نایر حج  شرعیه باشد که ضرب این

ها ثابت   اشد حلالا عملام آورد و خامسةً ممکن انت احراز به وانطه ظ ون و اموری باشد که حجیت آنوجود م 
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بع   از مقدمات این چ ین باشد از مقدمات ثلاثه کله قهلراً  تیجله هلم علابع اخلص  اشد یع  مقدمات این چ ین ب

مقدمات خواهد شد. عوجه به این ا قسامات در بحث حجیت ع قیح م اط اثرگذار هست و مهم انت و لذا انلت کله 

م اط هست عارةً این ی ع قیح پس ب ابراین ا قساماع  که براذکر این ا قسامات اهمیت دارد و عوجه به آن لازم هست. 

هلا هست که آن علت مکشوفه و آن ما أ یت به المکشوف عارةً از ق ی  مصالح و مفاند هست و أخلری از غیلر این

انت که این مهم انت عوجه به آن ول  به مثابه اهمیت  که برای عقسیم دیگری وجلود دارد  یسلت و عقسلیم دیگلر 

ما و احرازی که ما در آن نه مقدمه داریم چگو ه انت و عوجله  کشف  که همین بود که براناس همین هست که آن

 به آن مهم و لازم. 

و قد یتخی   که این که ع قیح م اط عارةً به مع ای و فقط کشف ما أ یت به الحکم انت و عارةً به مع ای آن دلیل  انت 

از ا قسامات انت؛ ایلن عخی ل   ت این همکه مشتم  بر امور چهارگا ه انت و أخری به آن مع ای ع قیح موضوع هس

باط  و  ادرنت انت چون عقسیم در جای  انت که باید یک مقسم واحدی وجود داشته باشد و این در حقیقت مث  

شود، آن اصطلاحات مختلفل  ما د که یک لفظ  دارای معا   مختلف  انت، این ا قسامات آن شمرده  م عرادف م 

س ب ابراین این ا قسامات به لحاظ آن اطلاقات ثلاثه  یست بلکه به لحاظ این دارد، پ انت که برای یک واژه وجود

 ای بود که لازم بود برای مطلب اول ذکر بشود. دو امری انت که گفته شد. این عتمه

خب مطلب دوم  که باز اهمیت دارد و در حقیقت به اعت لار مقدمله أولای « المطلب الثا   طرق انتکشاف الم اط»

ط طرح شده این انت که خب ما در مقدمه أولای ع قیح م اط گفتیم احراز و کشف ما أ یت به الحکم. حالا  قیح م اع

های  ممکن انت؟ فلذا این مطلب ثا   برای پانخ به این نؤال نؤال این انت که کشف ما أ یت به الحکم از چه راه

 در حقیقت طرح شده. 

های دیگر هم وجود دارد که رئیس  و انان  هست که ال ته بعض راه  نه راهبرای کشف ما أ یت به الحکم مجموعاً

ها اهمیتش به ا دازه این نه راه اول  یست. فلذا آن که در کتاب برجسته شلد و بعداً به آن اشاره خواهد شد ول  آن

بحث ع قلیح به درد  از آن بحث شده این نه راه اول هست که در بیان این طرق هم این جهت ملاحظه  شده که فقط

شود ولو بع   از این طرق ممکن انت مث  طریق اول  که حالا ذکر م اط بخورد.  ه، طرق انتکشاف م اط ذکر م 

شود به درد بحث این جا؛ به همین ع قیح م اط، به درد این بحث  خورد چون ما در ع قیح م اط گفتلیم کله بایلد م 

شود این انت که خود  لص شلارع دلاللت شد و راه اول  که بیان م  کرده باشارع؛ لا ظهوراً و لا  صاً به آن ع طق 
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بک د بر م اط حکم ب ابراین مقصود از طرق انتکشاف م اط اعم انت از این که حالا طریق  باشد که به درد ع قلیح 

 م اط مصطلح هم بخورد یا  ه به درد این  خورد به درد جاهای دیگر بخورد. 

کشاف م اط بیان شده انت. طریق اول  ص شارع انت که شارع به  ص حالا بله برای انتخب مجموعاً نه طریق 

به ع انب بیان این طریق اول ظهور یا به صراحت در کلامش و در بیا ش آن ما أ یت به الحکم را بیان فرموده باشد. 

 مجموعاً نه مطلب در این کتاب بیان شده. 

گاه  ما انتفاده م اط و علت را به صراحت یلا بله ظهلور  وص شرعیهمطلب اول این انت که از بیان شارع و  ص

برای بیان م اط  ک یم مث  این که شارع اداع  را به کار گرفته که در لغت و در عرف برای بیان علت انت،وضع  م 

 ود. فللذاشلها برای بیان علت و ععلی  به کلار گرفتله م انت مث  لام، مث  ک  و امثال ذلک که در لغت عرب این

به خاطر فللان « إن  ال ص قد یستفاد م ه الم اط و العلة بالصراحة أو الظهور اللفظ  کمن یقال لعلة کذا»فرماید که م 

« أو بم  ه کذا»عا این که این جور بوده باشد « أو لأ  ه کذا أو ک  یکون کذا»به خاطر فلان جهت « أو لأج  کذا»علت 

 شود به  حو صراحت یا به  حو ظهور.ست که به وانطه آن بیان علت م ونائل  هها همه اداع  هست د و که این

گاه  هم م شم احراز و انتکشاف، ظهور نیاق  انت، مقصود از ظهور نیاق  یع   ظهوری که بلرای کللام م عقلد 

فتن قلرار گلر های  یا یک مطال  ، یا یک بیا اع . خود در ک لار هلمشود در اثر ک ار هم قرار گرفتن یک جملهم 

ها را در ک ار شود که علت حکم، م اط حکم این هست و الا مثلاً داع  بر این که اینموجب ا عقاد ظهور در این م 

شد پس ب ابراین خود این در ک ار هم در قرار گرفتن هم قرار دادن   ود، خود این که... و وجه  برای آن عصور  م 

ک لد و پدیلدار گوییم.... و از این نلیاق یلک ظهلوری علراوش م  به آن م ک د کهیک نیاق  برای کلام ایجاد م 

أو الظهور السیاق  مث  ما رُوی عن ال    الکریم)ص( أ  له نلئ  علن بیلع »گوییم ظهور نیاق  شود که به آن م م 

عملر.  ع رطلب بلهاز پیام ر عظیم الشمن صل  الله علیه و آله و نلم به حسب این  ق  نؤال شد از بی« الرطب بالتمر

ای انت که ه وز خشک  شده و ه وز با طراوت انت و ه وز آن اوائ  امر رنلیدن خرملا رطب همان خرمای عازه

عوا یم رطب را به عمر که خرمای  انت که حالا آن حالت شاداب  و طلراوت خلودش را انت. نؤال شده که ما م 

فقلال صلل  الله »ه و حالا به صورت خشک درآمده. بخار شد کم از دنت داده آن میعا ات مای  مثلاً از آندیگر کم

أ »ح رت در مقام پانخ به این نؤال به حسب این  ق  یک نؤال  را طلرح فرمود لد. فرملود: « علیه و آله و نلم

ک لد و بله صلورت خرملا در شود وقت  که جفاف و خشک  پیدا م آیا آن رطب وز ش کانته م « ی قص اذا جف 
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ح رت فرمود که  ه، پس این بیع « فقال فلا اذاً»عرض کرد د که بله « قالوا  عم»آید؟ در م ورت عمر آید و به صم 

شود از آن فهمید که م اط عدم جلواز و این روایت م ارکه اگر صادر شده باشد به نه بیان م براین.  جایز  یست ب ا

 آن فلاح همان  قصان یک  از عوضین  س ت به دیگری در بیع انت. 

ک لد یلا ن ظهور نیاق  که از اقتران حکم به لا و این که بیع جایز  یست با آن نؤال که آیا  قصان پیدا م یک: هما

ک د. خب این حکم چون در ک ار آن نؤال قرار گرفته معلوم انت که پس ارع اط  با آن نلؤال دارد  قصان پیدا  م 

پس خود این اقتران و قرار دادن مجیب صل  الله علیه کرد د؟  و الا برای چ  در مقام جواب به لا این نؤال را طرح

دهد که این نؤال دخالت در و آله و نلم به حسب این  ق  جواب مسمله را در ک ار این نخن و این نؤال،  شان م 

آن جواب دارد و م اط برای آن جواب هست و آن جواب در حقیقت م وط و وابسته انت به جواب این نؤال  کله 

 ه انت. رت فرمودح 

« حصول ال قصلانب ،فلا :أی قوله صل  الله علیه و آله»اقتران حکم  که در این روایت ذکر شده « فنن  اقتران الحکم»

دهد، بلکه بلالاعر از ع  یله، آگاه  م « ی   ه»اقتران این حکم به حاص  شدن  قصان که ح رت از آن نؤال فرمود 

ظهور دارد در بودن  قصان رطب بعد از گذشت ملدع  در ایلن « جواز ال یعم اطاً لعدم ف  کون ال قصان »ظهور دارد 

که این  قصان م اط برای عدم جواز بیع هست. پس این جا ما از نیاق کلام و در ک ار هم قرار گرفتن جمله جوابیه 

ظهور نیاق  دو بیان دیگلر آوریم که م شم و م اط حکم چیست. حالا علاوه بر این با آن جمله نؤالیه به دنت م 

م افاً ال  عفریلع الحکلم علیله »عوان فهمید هم وجود دارد، دو جهت دیگر هم در این کلام وجود دارد که از آن م 

پس در  تیجه ایلن « فلا»علاوه بر عفریع حکم به لا بر این  قصان به وانطه کلمه فاء چون ح رت فرمود د « بالفاء

ک د بر ایلن کردید و اقرار کردید جایز  یست. و عفریع یک امری بر یک امری دلالت م  قصا   که شما به آن اذعان 

شلود که آن مفرعع علیه دخالت دارد، م اط آن حکم هست که بر آن عفریع شده. پس ب ابراین از راه این فلاء هلم م 

 فهمید که این ظهور به وانطه فاء به دنت آمده. 

که اذاً ما لام ما  لد إن  « و الإعیان بلفظ اذاً المفیدة للتعلی  لغةً»، «فلا اذاً»د: مطلب نوم این انت که ح رت فرمود 

شود یع   ب ا بر این. ب ابراین هم از ظهور نیاق  و هم از وجلود فلاء عفریلع و هلم از برای ععلی  از آن انتفاده م 

کرد برای کشف م اط و ع های  هم کفایت م  آوردن واژه اذاً که برای ععلی  انت به وانطه این نه امر که هر کدام به

فهمیم و لکن این فهمیدن م اط در این جا به درد بحث ع قلیح م لاط به دنت آوردن م اط ما در این جا م اط را م 
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خورد چرا؟ برای خاطر این که شرط ع قیح م اط این انت که خود شارع عفوه  فرموده باشد حالا به ظهور یا به  م 

شان جا اگر این کلام صادر شده باشد از پیام ر عظیم الشمن، خود آن بزرگوار در حقیقت با شیوه بیان  ص و در این

 ع طق فرمود د به این که م اط چیست. این مطلب اول.

مطلب دوم  که در این باب باید به آن عوجه داشت این انت که انتظهار علت و م اط همیشه به همین وضوح  که 

ه بود  یست و گاه   یاز دارد به یک دقت و یک التفات ویژه و یک ظرافت خاص  که باید فقیه و در این مثال گذشت

مست  ط به آن عوجه ک د عا این که بتوا د از کلام انتظهار ک د م اط را و آن علت حکم را. این مطلب برای این بیلان 

ای را بله   یک امعان دقت خاص و ویژهشده انت که عوجه بدهد که در موقع به دنت آوردن م اطات ما باید گاه

 کار بگیریم عا این که موفق بشویم به کشف م اط از کلام شارع. 

گاه  انتظهار علیت  یاز دارد به یک دقت « و قد یکون انتظهار علیة بحاجةٍ ال  دقة»فرمای د از باب  مو ه مثلاً م 

وله علیه السلام یسجد اذا ذکر، أن  الوجوب مسلت دع الل  من قکما قد یستظهر مما ورد ف   ان  لسجدة التلاوة »ویژه 

از این نخ   که در روایت آملده انلت کله «  فس الامر السابق و إ  ه باقٍ بحاله ما لا لم یمتث  لا أ  ه عکلیفع جدید

 فرماید یسجد اذا ذکر. وقت  متذکر شد و یادش آمد کهنؤال شده که کس  نجده علاوت را فراموش کرد ح رت م 

ای را بر او واجب شده بود ا جام  داده و آن امتثال  شده. وقت  یادش آمد که آن امتثال  شده و بله زملین آن نجده

خواهد بگوید وقت  یادش آمد آورد که م ما ده نجده ک د. خب از این بیان، ا سان با فرانت و زکاوت به دنت م 

شود که چون یلادش آملد امتثلال  شلده و از این کلام فهمیده م که ا جام  داده، امتثال  شده باید نجده ک د. یع   

چیزی که امتثال  شده همین طور کمن  باق  انت پس باید ا جام بده د،  ه این که یک امر جدیدی... آن املر نلاقط 

انت و به  ک د که نجده را باید ا جام دهید.  ه، باید اذا ذکر که آن امتثال  شدهشده و یا امر جدیدی دارد واجب م 

جای آورده  شده انت پس باید به جا بیاورد چون امتثال  شده پس ه وز آن امر باق  انت و انلتمرار دارد. خلب 

وقت  فهمیدیم که علت وجوب نجده بعد از عذکر و رفع  سیان این انلت کله آن املر نلابق بلاق  انلت ب لابراین 

که  سیا   در کار   وده بلکه عمداً، عصایا اً ا جام  داده پس  عوا یم از همین روایت انتفاده ک یم که در مواردی همم 

ب ابراین در آن جا هم امر باق  انت و بر اناس بقاء امر باید نجده علاوت را ا جام بدهد ولو این کله ملدت زملان 

 کثیری هم گذشته باشد. 
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ب ابراین  ان  و عاص  هم در این « فیشترک فیه ال ان  و العاص »شود خب پس ب ابراین از این مطلب انتفاده م 

بله « لوحلدة الم لاط»ک  د؟ ک  د اگرچه عاص  در متن روایت ذکر  شده. چرا اشتراک پیدا م حکم اشتراک پیدا م 

خاطر این که م اط واحد انت، م اط ع ارت بود از بقاء آن امر و عدم نقوط آن امر و عدم امتثال آن امر و ایلن در 

 شود. این هم مطلب دوم. ن با عصیان که امر ناقط  م مورد عاص  هم هست، چو

از راه ظهور کلام شارع پ  مطلب نوم  که باز در ذی  مطلب ثا   باید به آن عوجه کرد این انت که خب گاه  ما 

ای، بریم به م اط حکم به این که علت حکم چیست، اما گاه  هست که کلام شارع ظهور  دارد ول  یلک اشلارهم 

هلا شود و باید عوجه داشت که مواردی که ایملاء و اشلاره و اینری، یک ایمای  به علت از آن انتفاده م یک إشعا

ها خلط  شود و اشت اه  شود بلا جاهلای  کله واقعلاً ظهلور و رند اینهست و به حد ظهور و دلالت آن چ ا    م 

چه که حجت هست، ع ارت انت از ظهلور دا یم آن صراحت وجود دارد چون همان طور که بعداً خواهد آمد و م 

ها حجیت   دار د، ب ابراین عوجه به این لازم انت که آن چیزی که ما از کلام شارع به ها، ایناما ایماء و اشاره و این

آید در حد ظهور انت یا در حد اشعار انت. خب حالا برای اشعار هم مثال  در ع ارت آمده انت کله مان م ذهن

لا »در حد یلک اشلعار و یلک اشلاره « ثم إ  ه قد یکون العلة مستفادةً من ال ص عل  حد الاشعار» ک یم.عرض م 

گوید داود صرم  م « الظهور کما ف  ما عن داود الصرم ، قال نملته عن شارب الخمر یعط  من الزکاة شیئاً؟ قال لا

ت شاید ذکر  شده و م مره هست و لکلن بله که نؤال کردم از امام علیه السلام... اگرچه حالا مرجع ضمیر در روای

ها دار د شلهادت شود که آنا د انتفاده م شهادت این که محدثین و روات این روایت را در زمره احادیث ذکر کرده

نؤال کرد د ملثلاً از املام « نملته عن شارب الخمر»ده د که مسؤولع ع ه امام علیه السلام کمن  بوده. خب عمل  م 

ح رت فرمود  له. « قال: لا»شود در صورع  که فقیر باشد؟ م از شارب الخمر که آیا زکات به او داده م علیه السلا

شود این انت که م شم عدم جواز اعطاء زکات به شارب الخملر خب حالا این جا آیا آن که از کلام امام انتفاده م 

عاص  انت و ممکن انت این زکاع  که به  خصوصیت شرب خمر انت؛ این گ اه ویژه انت؟ یا این که  ه چون این

شود برود در راه عصیان خرج ک د و هزی ه ک د از این جهت انت؟  ه هزی ه شرب خمر و خریلدن خملر او داده م 

آید که خصوصیت   یست و این از باب مثال انت مثلاً و فقط. بعید  یست که بگوییم به ذهن ا سان از این روایت م 

فرماید  له از بلاب ایلن کله ض این انت که این زکات را برود خرج یک عصیا   بک د امام م این که چون در معر

برای شرب خمر و این معصیت یک خصوصیت  ول  در عین حال به حد ظهور  یست که ا سان خاطرش جمع باشد 
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ن که ملا بتلوا یم بله برای مطلق این که ممکن انت این مال و این زکات در گ اه مصرف بشود امام فرموده، عا ایکه 

موارد دیگری هم ععدی ک یم و به غیر عادل مطلقا که ممکن انت مال را در حرام  مصرف ک لد و املر غیرجلایزی 

هلای  در  ظلر دهیم که شاید شرب خمر و این گ اه خاص چون یک ویژگ مصرف ک د ععدیه ک یم. بلکه احتمال م 

هلا هلم شود که مثلاً غارس ا گور، بایع ا گور و... همله ایناده م شارع داشته باشد همان طور که از روایاعش انتف

مثلاً کارشان محر م هست ممکن انت آن جا یک ویژگ  خاص  در  ظر شارع باشد. فلذا انت چون از حلد اشلعار 

مطلقا  عوان به آن انت اد جست و گفت علت این انت فلذا از این روایت بخواهیم انتفاده بک یم کهرود  م برون  م 

 به غیرعادل ولو عدم عدالتش به خاطر بعض گ اهان دیگر باشد ععدی ک یم. 

چل  انلتفاده « ما علن داود الصلرم »چون ممکن انت انتفاده بشود از این « إذ یمکن أن یستفاد م ه»فرماید: م 

ارب خمر هما ا آن م ع به این که م ع امام علیه السلام از دفع زکات به ش« أن  الم ع عن دفعها لشارب الخمر»بشود؟ 

در آن « فیهلا»خاطر بودن آن شارب الخمر انت در معرض ارعکاب معصیت و صرف  مودن و هزی ه  مودن زکلات 

معصیت. و چون مطلق غیرعادل این چ ین انت و در معرض صرف  مودن زکات در یک املر غیرمشلروع  انلت 

ف کردن در آن امر غیرمشروع و حلرام باشلد شلام  پس ب ابراین م اط حکم که همین صر« فیشمله م اط الحکم»

شود داد. ملثلاً شود. پس حکم در غیرعادل هم مطلقا هست، زکات را به مطلق غیرعادل  م مطلق غیرعادل هم م 

ممکن برود یک... خب عادل  یست دیگه، این زکات را در یک معامله ربوی از آن انتفاده بک د یلا در یلک نلفر 

عوا یم از این روایت این مطلق را انتفاده ده بک د، برای یک نفر غیرمحر م خرج بک د و هکذا.  م محر م از آن انتفا

از « لا یتعدی الاشعار»و لکن این مستفاد « و لک ه« »یمکن أن یستفاده م ه»این مستفاد، چون گفتیم « و لکن»بک یم 

ک د؟ چطور ععدی  م « مال الخصوصیة عقلائیاًبعد عطرق احت»ک د حد اشعار و یک دلالت ضعیف و اشاره ععدی  م 

رند بعد از راه یلافتن ک د و به حد ظهور  م در این ما عن داود صرم . ععدی از اشعار  م « لایتعدی الاشعار فیه»

احتمال خصوصیت عقلائیاً در این ع ارت امام و فرمایش امام، چون احتمال خصوصیت در شرب خمر به خاطر آن 

که در  ظر شارع دارد که حت  گفتیم غارس درخت ا گوری که ممکن انت آن ا گور بعداً خمر بشود شدت و حد ع  

و بایع آن و چ  و چ  که در روایات هست، آن شدت و حد ت را که شارع به خرج داده به خاطر این جهت ممکن 

مطلق گ اه بودن علت بلرای ایلن عوا یم بگوییم در معرض انت در این مقام هم این جور فرموده انت. ب ابراین  م 

 شود، حرمت اعطا زکات به شارب الخمر. حرمت و عدم جواز م 
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خب این هم نه مطل   که در ذی  راه اول برای انتکشاف م اط گفته شد که همان طور که چ د بار هم عکرار کلردم 

ر ال ته مفید انت و مؤثر. اما الطریق خورد. برای جاهای دیگر و م احث دیگاین راه اول ال ته به درد ع قیح م اط  م 

 الثا   که العرف باشد، ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 41جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الطریق الثا   العرف قد یستفاد الم اط من الدلی  رغم عدم دلالته ف   فسه بمعو ة الفهم العرف »

های انتکشاف م اط بود. طریق اول بیان شد. طریق ثا   ع ارت انت از فهم و ق اوت عرف. بحث در طرق و راه

حکم ذکر  شده اما در عین حال به ع ان ات خاص و ت، م اط  حو صراحگاه  در لسان دلی   ه به  حو ظهور،  ه به 

ز د. یک حدس اطمی ا   قاب  اعتماد که بله این حکم که روی این موضلوع آملده ای، عرف م اط را حدس م ویژه

 که م اط م اط آن، علتش فلان امر انت و قهراً بعد از این که اطمی ان پیدا کرد و ممکن انت گاه  هم قطع پیدا ک د

هراً اگر آن م اط را در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحم  یا ما ع  هم وجود  دارد قهراً همان حکلم چیست، ق

گوید که در فرع هم وجود دارد به موجود در اص  را که با حدس خودش، با فهم خودش م اط آن را درک کرده م 

شارع در این صورت حکلم را در فلرع  د که اگر  گفته شهمان بیا   که گذشت که در مقدمه چهارم انتدلال م اط

های  که ممکن انت بر همین اناس عحلی  و عوجیه بشود این انت که در باب  یاورد ق یح انت. حالا یک  از مثال

« مروا بالمعروف و ا هوا علن الم کلر»امر به معروف و  ه  از م کر آن که در روایات مثلاً وارد شده واژه امر انت. 

ظهور عرف  و لغوی خودش در امر و  ه  لفظ  با یک خصوصیات خاص  انت کله در بحلث  مر و  ه ب واژه اخ

اوامر اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر مع ای عرف  و لغوی امر و  ه  هم بع   فقهای بزرگ حتل  فتلوا 

فاده بشلود، افعل  و لا امر انلت از صیغه داد د یا احتیاط واجب کرد د که در مقام امر به معروف و  ه  از م کر باید


